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فلسفه ذهن
لیت و خصوصیات ذهن، هشیاری و رابطه آنها با بدن می‌پردازد. نقش فلسفه در علوم شناختی فراتر از نقشی است که فلسفه در  لعه ماهیت، فعا »فلسفة ذهن« زیرمجموعة »فلسفه تحلیلی« است و به مطا
علوم دیگر دارد. فلسفه در حوزه‌های مختلف معرفت بشری با طرح پرسش‌های بنیادین و تهیه پاسخشان علوم مختلف را پایه‌ریزی می‌کند، به ‌طوری ‌که پس از شکل‌گیری دانشی که قادر به پاسخگویی به 

آن سؤالات باشد، یک قدم از آن حوزه عقب می‌نشیند؛ اما فلسفه ذهن در علوم شناختی نقشی فراتر از پایه‌ریزی این علم از طریق پرسشگری دارد.       منوچهر دین پرست

ی  ها رویکرد ز  ا ری  بسیا
ن  کنو ا ــه  ک ی  د بــنــیــا
ختی  شنا م  عــلــو ر  د
 ، ــد رن ا د محوری  نقش 
زی  ا یه‌پرد نظر ل  محصو
سفه  فلا و  ن  نا ا منطق‌د
ن  فا فیلسو لبته  ا  . ست ا
ی  برا شناختی  م  علو پیشرفت  ز  ا نیز  ذهن 
پیشبرد نظریه‌های خود و ابداع نظریه‌های 
ترتیب  بدین  می‌کنند.  بهره‌برداری  جدید 
م  علو یه‌ریزی  پا در  تنها  نه  هن  ذ فلسفه 
شناختی نقش به‌سزایی داشته ‌است، بلکه به‌ 
عنوان یک جزء اصلی تشکیل‌دهنده علوم 
این  تشکیل‌دهندة  علوم  سایر  با  شناختی، 
حوزه رابطه‌ای متقابل و پویا دارد. گفتگوی 

زیر درباره همین موارد است.
م  غا د ا ل  نبا د به  کلی  سطح  ر  د ختی  شنا م  علو

ی  فته‌ها یا و  هن  ذ فلسفه  ر  د فلسفی  ی  شها رو

علوم تجربی در زمینه عصب‌شناسی و مغز هستند. 

علم تجربی جدید با ورود به حوزه اعصاب، رشته 

و  فته‌ها  یا و  حث  مبا و  د  نها بنا  را  سی  عصب‌شنا

زمینه‌های پژوهشی آن تأثیر روزافزونی بر فلسفه 

حوزه  این  متخصصان  که  جایی  تا  گذاشت  ذهن 

این یافته‌ها را درخور آن دیده‌اند که علم جدیدی 

تا  شما  شود.  پایه‌گذاری  شناختی«  »علوم  نام  به 

چه اندازه فلسفه ذهن را در ظهور علوم شناختی 

مؤثر می‌دانید و چه ویژگی‌هایی برایش قائلید؟

فلسفه ذهن و علوم شناختی از زمان پیدایش 
به لحاظ توجه به مباحث خاصی که داشتند، 
ی  مشابهت‌ها و  ده‌اند  بو توجه  مورد  ر  بسیا
در  نتوان  شاید  و  دارند  هم  با  یادی  ز بسیار 
دوره‌ای از هم تفکیک شان کرد؛ اما می‌توان 
به برخی از نقاط افتراق این دو علم اشاره کرد. 
علوم شناختی دانش میان‌رشته‌ای است که 
لباً از روان‌شناسی، عصب‌شناسی، علوم  غا
کامپیوتر، زبان‌شناسی و فلسفه تشکیل شده 
است؛ بنابراین ترکیبی از این علوم مختلف 
ل  را در آن می‌بینیم و مسئله اصلی برای مثا
شناخت ذهن و فرایندهای ذهنی و شناخت 
 ، تصمیم و  ن  زبا مسئله  و  فظه  حا و  ک  درا ا

مواردی هستند که در علوم شناختی قابل 
ل  دنبا به  ما  ذهن«  »فلسفه  در  بررسی‌اند. 
پرسش‌ها و پاسخ‌های مفهومی درباره ماهیت 
لت‌های ذهنی و مخصوصاً  گاهی و حا ذهن، آ
را  اینها  واقعاً  اما  هستیم؛  بدن  و  ذهن  بحث 
نمی‌توان از هم جدا کرد و باید گفت که در 
علوم شناختی ما فرایندهای ذهنی و بدنی 
را می‌شناسیم و کارکردهایی که ذهن دارد، 
اما در فلسفه ذهن به دنبال پاسخ به ماهیت 

خود ذهن هستیم. 
لباً بر  نکته بعدی اینکه در علوم شناختی غا
لعات تجربی و بر  اساس علوم تجربی روز و مطا
اساس داده‌ها، دنبال شناخت ذهنی هستیم 
در   . نیستیم صرف  یة  نظر پی  در  ن  ا چند و 
لعات تجربی، شناخت آزمایشگاهی،  این مطا
وجود  ذهن  ومحاسبات  ذهن  نقشه‌برداری 
دارد که به شناخت بنیادها و کارکردهای ذهنی 
لعات  مطا از  متأثر  اینها  همه  و  می‌کند  کمک 
تجربی هستند. به طور کلی در علوم شناختی 
از  بتواند  که  هستیم  تجربی  لعات  مطا پی  در 
هنی  ذ یند  فرا و  هنی  ذ خت  شنا ی  تئوری‌ها
حمایت کند. در فلسفه ذهن، همان‌طور که 
از اسمش مشخص است، به دنبال یک رشته 
ماهیت  شناخت  برای  استدلال‌ها  و  تبیین‌ها 

گاهی و رابطه علیت هستیم.  آ
شاید  تجربی  لعه  مطا که  است  مواردی  اینها 
خیلی کمک کند که به مسئله ذهن  نتواند 
بدن«  و  »ذهن  همین  کنیم.  توجه  بدن  و 
مسئله‌ بسیار کهنی است و به لحاظ تاریخچه 
فلسفه ذهن از قدمت برخوردار است. قدما 
ت  لعا مطا ینکه  ا با  ند  می‌کرد بررسی  را  آن 
بود.  محض  نظری  و  نداشت  حامی  تجربی 
آزمایش‌های  سراغ  ذهن  فلسفه  در  کمتر  ما 
منطق  ل  نبا د به  بیشتر  و  می‌رویم  تجربی 
ب  با ر  د می  مفهو ی  تحلیل‌ها و  تحلیلی 
باید  لبته  ا  . هستیم ذهن  خت  شنا و  گاهی  آ
زمند  نیا ختی  شنا م  علو در  که  کرد  کید  تأ
مفاهیم مختلفی برای ایضاح بیشتر هستیم 
کنیم؛  تبیین  بهتر  را  یه‌مان  نظر بتوانیم  که 
لذا از سویی فیلسوفان ذهن برای شناخت 
متخصصان  دیگر  سوی  از  و  شناختی  علوم 
هن  ذ فلسفه  به  زمند  نیا ختی  شنا م  علو
چون  است؛  دوسویه  رابطه‌ای  این  هستند. 
شته  ا د تجربی  ت  عا طلا ا شما  که  یی  جا در 
باشید که علوم شناختی از آن حمایت کنند، 
می‌توان بر برتری نظری فلسفی ذهن نسبت 

به تئوری‌های دیگر افزود. 
برای  اصطلاحی  شناختی  علوم  که  نند  آ بر  برخی 

ذهن(  شناخت  )علمهای  ذهن‌شناسی«  »علوم 

 » مغز و  هن  ذ ة  ر دربا علمی  وهش  پژ « که  ست  ا

هم تعریف می‌شود. اگر در بحث علوم شناختی 

کفه سنگین و جدی را برای ذهن قائل شویم، چه 

بود؟  متصور  می‌توان  مغز  و  ذهن  میان  رابطه‌ای 

ساً  سا ا یا  رند  ا د یی  فزا هم‌ا یگر  یکد با  و  د ین  ا یا  آ

کارکردشان مستقل از بکدیگر است؟

یادی  ز بحثهای  مغز  و  ذهن  ارتباط  درباره 
یند  فرا سیک  کلا صورت  به   . ست ا ه  شد
ادراک را با مغز توضیح می‌دادند و مشخص 
می‌گیرد،  صورت  مغز  در  که  روابطی  است 
فرایندهای ادراکی را تبیین می‌کند. این‌گونه 
شوند.  دیده  هم  با  مغز  و  ادراک  که  نیست 
مشهور   4E نام   به  که  جدیدی  تئوری‌های 
مغز  از  فراتر  را  ذهن  و  ادراک  مسئله  است، 
می‌دانند؛ بنابراین باید رابطه اینها را از هم 
در  مغز  و  ذهن  بین  رابطه  که  کرد  تفکیک 
ادراک به صورت کلاسیک و سنتی با رابطه 
ذهن و مغز در تئوری‌های جدید کاملا از هم 
متمایزند. در تئوری‌های جدید چیزی به نام 
انحصار فرایندهای ادراکی در مغز نمی‌بینیم. 
مغز عضو مهمی است که در آن شکی نیست، 
اما ادراک و شناخت در روابط دیگری تعیین 
می‌شود؛ برای مثال در »تئوری بدنمندی«، 
در  بدن  دورنمای  و  زاویه  و  تقابل  با  ادراک 
؛  د می‌شو یف  تعر نی  بیرو ی  شیا ا با  نسبت 
ش  پیکری‌ا ی  ها یند فرا کل  با  ن  بد یعنی 
و  حافظه  به  تنها  و  می‌کند  د  ایجا را  ادراک 
ی  ه‌ها گا ید د  . د شو نمی  منحصر  دگیری  یا
جدید فرایند ذهنی را اعم از مغز می‌دانند؛ 
ز  ا ختی  شنا فتة  بسط‌یا ی  تئوری‌ها در  مثلا 
مؤثر  عوامل  عنوان  به  نه  پیرامون  و  محیط 
ذاتی  چیزهای  عنوان  به  بلکه  شناخت،  بر 
شناخت و ادراک صحبت می‌شود؛ بنابراین 
تلقی گذشته از ادراک نسبت به شناخت و 
مغز کاملا عوض شده است. در علوم شناختی 
همه اینها به صورت نسبی مطرح می‌شود و 

مطلقشان نمی‌پندارند. 
ری  نگا ا   نی جسما مسئله  ختی  شنا م  علو در 
فلسفی  ی  تئوری‌ها به  برتری   ) لیسم فیزیکا (
در   . شد با آن  ز  ا تر  فرا ست  ا ممکن  که  رد  ا د
به  هنی  ذ یند  فرا م  تما ختی  شنا ی  یه‌ها نظر
فیزیکی  فرایندهای  به  مرتبط  کامل  گونه‌ای 
و  اعصاب  در  است.  عصبی  دستگاه  و  مغز  در 
روابط مغزی اینها هستند که ادراک، حافظه و 
تصمیم‌سازی در فرایندهای شناختی حاصل 
می‌کنند. چنین نیست که فرایندهای ادراکی 
ی  لیت‌ها فعا و  ب  عصا ا به  ا ‌کنند  پید تقلیل 
مغزی؛ ولی بخش زیادی از فرایندهای ذهنی 
و ادراکی به نحوی تام و کامل بر روابط مغزی 
؛  ست ا مبتنی  ب  عصا ا شبکه  ی  لیت‌ها فعا و 
و  عصب‌شناسی  شناختی،  علوم  در  بنابراین 
علوم اعصاب )نوروساینس( محور کلی است و 
آزمایش‌های متعددی انجام می‌شود که تناظر 
لیت‌های مغزی و فرایندهای ادراکی  بین فعا
مشخص شود. اما پرسش اینجاست که: آیا این 

هن  ذ فلسفه  ؟  نه یا  ست  ا ع  فا د بل  قا ظر  تنا
وقتی درباره مغز و ذهن می‌خواهد صحبت 
لیت‌های  کند، از دیدگاه تناظر بین ادراک و فعا

مغزی می‌تواند خودش را بالاتر ببیند. 
در بحث علوم شناختی و نسبتش با ذهن، می‌توان 

به روان‌شناسی شناختی که به بررسی فرایندهای 

درونی ذهن )از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، 

شناخت، زبان و تصمیم‌گیری( می‌پردازد هم توجه 

کرد. موضوعاتی از این قبیل که: انسان چگونه و 

مسئله  حل  و  تشخیص  درک،  به  ساختاری  چه  با 

می‌پردازد؟ و اینکه ذهن چگونه اطلاعات دریافتی 

از حواس را درک می‌کند؟ یا اینکه حافظه چگونه 

عمل می‌کند و چه ساختاری دارد؟ اینها از عمده 

بحث  در  است. آیا  رشته‌  این  دانشمندان  مسائل 

سروکار  ذهن  فلسفه  با  ما  شناختی،  روان‌شناسی 

داریم و به دنبال تبیین مسائل روان‌شناسی هستیم 

یا اینکه اساساً در بحث روان‌شناسی شناختی نقش 

ذهن بسیار متفاوت است؟

روان‌شناسی شناختی ارتباط بیشتری با علوم 
شناختی دارد و آن هم به دلیل بهره‌گیری از 
داده‌های تجربی تا روشمندی علوم تجربی 
و فلسفه ذهن است. روان‌شناسی شناختی 
باشد،  روان‌شناسی  زیرشاخة  آنکه  از  بیش 
زیرشاخه علوم شناختی است. به این دلیل 
ل بازیافتن  که ما در علوم شناختی به دنبا
ی  برا تجربی  ی  تبیین‌ها و  تجربی  هد  شوا
اموری همچون ادراک، حافظه، حل مسئله 
لیل  د همین  به   . هستیم تصمیم‌گیری  و 
بیشتر، از بنیان‌های تجربی استفاده می‌کند. 
شناختی  روان‌شناسی  د  می‌شو گفته  لبته  ا
بر  کم  حا یی  رگرا رفتا به  ی  د نتقا ا کنشی  وا
روان‌شناسی قرن نوزدهم و به‌ویژه در قرن 
ی  یه‌ها لا بر  توجه  ل  نبا د به  و  ه  د بو بیستم 
ل  حا هر  به   . ست ا نی  نسا ا ک  درا ا مختلف 
تفاوتش با علوم شناختی روشن است. ما در 
بحث  گسترده‌تر  صورت  به  شناختی  علوم 
می‌کنیم؛ مثلا مباحثی که در هوش مصنوعی 
مطرح می‌شود و یا شبیه‌سازی شبکه اعصاب 
یا بحثهای تکاملی شناختی. در روان‌شناسی 
شناختی در مورد پدیده‌های نسبتاً محدودتر 
ذهنی از طریق تجارب آزمایشگاهی که علوم 
شناختی را می‌سازد، از تحقیقات کاملا تجربی 
استفاده می‌کنیم. در اینجا مسائل اصلی ما 

ادراک و حافظه و تبیین است.    
ز  ا تر  فرا نقشی  ختی  شنا م  علو ر  د هن  ذ فلسفه 

اساسی  پرسش‌های  طریق  از  علم  این  پایه‌ریزی 

اکنون  که  بنیادینی  رویکردهای  از  بسیاری  دارد. 

محصول  دارند،  محوری  نقش  شناختی  علوم  در 

لبته  ا است.  فلاسفه  و  منطق‌دانان  نظریه‌پردازی 

ختی  شنا علوم  پیشرفت  ز  ا نیز  هن  ذ ن  فیلسوفا

برای پیشبرد نظریه‌های خود و ابداع نظریات جدید 

تنها  نه  ذهن  فلسفه  ترتیب  بدین  می‌برند.  بهره‌ 

مقولات ذهن، 
بدن و نفس 

که در فلسفه 
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علمی ـ فلسفی

بررسی تأثیر اجتناب ناپذیر مطالعات فلسفه ذهن در شکوفایی علوم شناختی 

تفسیر درست توكل 
يكى از فضایل اخلاقى، توكل به خدا در همه 
احتياج  و  نياز  سراپا  كه  انسانى  است.  امور 
است و هر آن از خدا وجود و قدرت دريافت 
به  د  و محد د  موجو كه  رد  ا د جا   ، مى‌كند
موجودی بى‌نهايت اعتماد كند و در تمام لحظات از او مدد بجوید. توكل 
در لغت »اعتماد نمودن به كسى و اعتراف به ناتوانى خويش« است و در 
اصطلاح دینی »اعتماد و اطمينان به خداست كه او را در رسيدن به مقاصد 
لتوكل  يارى كند«. خواجه عبدالله انصارى توکل را چنين تعريف مى‌كند: »ا
لته:1 توكل، واگذارى كار به صاحب  لتعويل على وكا لكه و ا لى ما كلة الامر كله إ

لت اوست«. آن و اعتماد به وكا
لى  إ أمره  الإنسان  تفويض  لتوكل  »ا مى‌گويد:  طوسى  لدين  نصيرا خواجه 
غيره:2  سپردن كار به ديگرى«. آنگاه درباره لزوم توكل به خدا مى‌گويد: »هر 
گاه‌تر و تواناتر است، طبعاً كارش را  گاه انسان يقين داشته باشد كه خدا از او آ
به او وامى‌گذارد تا مطابق تقدير خود راهنمايى اش‌كند. مسلماً چنين انسانى 
 َ به تقدير خدا خوشحال و راضى مى‌شود. و مَن يتَوَكل عَلَى اللهِ فَهُو حَسبُهُ إن الله
بالغُِ أمرهِِ قَد جَعَلَ الله لكِلُ شَيء قَدرا:هر كس به خدا توكل كند او براىش كافى 

است؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى‌رساند« )طلاق، 3(.
تا اينجا معنى توكل و مفهوم عرفى و عرفانى آن روشن شد؛ ولى لازم است 
لبى درباره توكل تذكر داده شود. توكل مصدر باب افتعال است. مى‌گويند  مطا
لت‌پذيرى است؛ يعنى انسان از خدا  »توكل، يتوكل، توكلا« و آن به معناى وكا
لى كه مقصود از توكل در اينجا آن نيست؛ ولى گاهى  لت بپذيرد، در حا وكا
توكل در معناى ديگر نيز به كار مى‌رود، و آن وكيل‌گيرى است. در اين مورد 
نيز واژه »تكلان و توكل« را به كار مى‌برند: »وكل توكيلًا فلاناً جعله وكيلًا«. 

مقصود از توكل در بحث ما معنى دوم است، يعنى وكيل‌گيرى.
توكل به معناى ترك كار و كوشش

لهى به صورت نادرست تفسير مى‌شود،  گاهى يك حقيقت قرآنى و يا معرفت ا
َ هو الرزاقُ ذُو  سپس از آن نتيجه نامطلوبى گرفته مى‌شود، مثلًا از آيه »إنِ الله
القُوةِ المَتين« )ذاریات، 59( چنين برداشت مى‌شود كه خدا روزى‌رسان است 

و او براى زندگى كفايت مى‌كند، ديگر چه نيازى به كار و كوشش است؟ آنگاه 
ليت تفسير نموده و  خاورشناسان بدانديش توكل را به معنى رهاكردن فعا
گفته اند یکی از علل عقب ماندگى مسلمانان، توكل است كه كار را به خدا 
لى كه اين  ليت فارغ باشند! در حا بسپارند و ديگر خودشان از هر نوع فعا
تفسير سراپا غلط است و آيات و روايات برخلاف آن گواهى مى‌دهند. آيات و 

روایاتی  كه به تلاش امر مى‌كنند.
فردی به نام عبدالاعلى مى‌گويد من در هواى گرم مدينه امام باقر)ع( را 
ليت است. عرض كردم: »چرا در چنين روزى مشغول  ديدم كه مشغول فعا
كار و كوشش هستىد؟« فرمود: »براى اينكه از امثال شما بى‌نياز شوم.«3 در 
روايتى آمده که امام صادق)ع( از حال عمر بن مسلم پرسید، گفتند: »او تجارت 
را ترك كرده و مشغول عبادت شده است.« فرمود: »واى بر او! آيا نمى‌داند که 
دعاى چنين فردى مستجاب نمى‌شود؟!« ابن اثير نقل مى‌كند پيامبر)ص( 
كشاورزى را ديد كه دستش پينه زده بود، آنگاه دست او را بوسيد.4 ترک کار 
و کوشش به بهانه توکل  به قدرى دور از منطق است كه مولوى به نقد آن 

پرداخته و مى‌گويد:
    گفت پيغـمبر به آواز بلنـد:                          با  تـوكل زانـوى  اشـتر  ببـند!
لكاسب حبيب الله« شنو در توكل از سبب غافل مشو                              رمز »ا

راز توكل به خدا
لم آفرينش در هر آن، از فياض على الاطلاق  راز توكل به خدا اين است كه عا
اخذ فيض مى‌نمايد؛ درست مانند نور چراغى كه شب روشن مى‌کندو در هر 
آنى از نيروگاه نيرو مى‌گيرد، به گونه‌اى كه اگر جريان برق يك لحظه قطع 
شود، تاريكى همه جا را فرا مى‌گيرد؛ بنابراين انسان متوكل بايد تمام اسبابى 
را كه عقل و شرع بيان نموده، فراهم سازد و در اين قسمت كوتاهى نكند. اما 
گاهى انسان  آن‌چنان نيست كه همه اسباب به ثمر برسد، زيرا ممكن است ناآ
را فرا بگيرد و سبب نارسا را، سبب رسا بينگارد  و غرض از توكل اين است كه او 
را از غفلت بازدارد؛ چه، اینکه گاهى ممكن است عواملى از خارج كارشكنى 
كند و از رسيدن به هدف بازدارد و لذا بندگان خدا بايد در تمام احوال براى 

رسيدن به مقاصد از او يارى بطلبند.
پی‌نوشت‌ها:

لثقلين، ج5، ص135.//  لسائرين، 43.// 2.  اوصاف الاشراف، 87.// 3. تفسير نور ا 1. منازل ا
لغابه، مدخل »سعد«. 4. ابن اثير، اسُدا

آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی

به‌سزایی سیماى اخلاق اسلامى نقش  شناختی  علوم  پایه‌ریزی  در 

اصلی  جزء  یک  عنوان  به‌  بلکه  داشته ‌است، 

تشکیل‌دهنده علوم شناختی، با سایر علوم 

و  متقابل  رابطه‌ای  حوزه  این  تشکیل‌دهنده 

پویا دارد. شما مهمترین نقش فلسفه ذهن 

در پایه‌ریزی علوم شناختی را در چه مورد یا 

مواردی می‌دانید؟

اگر مسائل فلسفه ذهن را فقط به ذهن 
برگردانیم، قطعاً فلسفه ذهن از قدمت 
ل  مثا ی  برا ؛  ست ا ر  ا برخورد بیشتری 
مقولات »ذهن«، »بدن« و حتی »نفس« 
و  اخلاق  و  باستان  یونان  فلسفه  در  که 
فلسفه اسلامی مطرح بوده اند، همگی 
ذیل بحث فلسفه ذهن قرار می‌گیرند. اما 
باید توجه کرد آنچه اکنون علوم شناختی 
و فلسفه ذهن خوانده می‌شود، تا حدی 
ه  شد رج  خا محض  عی  نتزا ا حث  مبا ز  ا
است. من اینها را همزمان و همراه با هم 
می‌دانم. درست است که علوم شناختی 
داده‌های  و  کرده  رشد  بیستم  قرن  در 
و  می‌کند  پشتیبانی  از آن  علم  و  تجربی 
دو  این  تعاملی  فضای  در  که  چیزی  آن 

قرار می‌گیرد، قابل توجه است. 
ی  رشته‌ها یی  فزا هم‌ا ز  ا ختی  شنا م  علو

ذهن،  فلسفه  روان‌شناسی،  مانند  مختلفی 

عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، 

شده  تشکیل  مصنوعی  هوش  و  رایانه  علوم 

ختی  شنا م  علو که  ئلی  مسا ز  ا یکی   . ست ‌ا

یسة  مقا تبیین  بحث   ، ‌کند می پیگیری 

شما   . ست ا نه  یا را و  مغز   ، هن ذ ملی  سه‌عا

چگونه  مغز  و  هن  ذ پیوند  در  را  نه  یا را نقش 

یش  برا معرفتی  بستر  چه  و  می‌کنید  تبیین 

قائل هستید؟

همین‌طور است که می‌گویید و به همین 
به  مربوط  لعات  مطا معتقدم  که  روست 
دوره  در  ذهن  فلسفه  و  شناختی  علوم 
و  است  متفاوت  بسیار  گذشته  با  جدید 
آن‌هم متأثر از پیشرفت‌های سخت‌افزاری 
 . ست ا تری  مپیو کا م  علو ری  فزا نرم‌ا و 
به  ختی  شنا م  علو نی  مبا ز  ا یکی 
جنبه   . زمی‌گردد با ی  نه‌ا یا را ت  لعا مطا
ف  معطو نکته  ین  ا به  ه  ید ا ین  ا صلی  ا
است که ذهن را نوعی کامپیوتر می‌داند 
 . رد ا د را  هن  ذ زی  شبیه‌سا ن  مکا ا که 
ت  لعا مطا ره  ــا رب د مختلفی  ت  یا نظر
کامپیوتری وجود دارد؛ اما اصل نظریات 
مغز  که  معناست  بدین  محاسبه‌گرایانه 
مانند کامپیوتر عمل می‌کند و همان‌طور 
د  وجو تری  مپیو کا زش  ا پرد ر  زوکا سا که 
دارد، می‌توانیم شناخت را نیز مانند آن 
لبته این ماجرا دوسویه  شبیه‌سازی کنیم. ا
شده است؛ یعنی هم از طریق فرایندهای 
مغزی به سراغ توسعه کارهای کامپیوتری 
رفتند )مثل کارهای مصنوعی اعصاب، 
مبتنی  ن  نسا ا خت  شنا و  ک  درا ا ن  چو
م‌بخش  لها ا ین  ا و   ) ب عصا ا بر  ست  ا
لعاتی است که از آن استفاده می‌شود  مطا
و همین‌طور کامپیوتر به عنوان هویتی 
که کار محاسباتی انجام می‌دهد، برای 

شناخت ذهن در نظر گرفته می‌شود. 
ی  پیشرفت‌ها ز  ا بیشتر  یی  سبه‌گرا محا
ت  لعا مطا ی  برا تری  مپیو کا ت  لعا مطا
ین  برا بنا ؛  ست ا ه  کرد ه  د ستفا ا هن  ذ
بر  مبتنی  که  ند  ا   شته ا د یی  لگو ا یی  گو
لگوریتم و قواعد آن است و بر این اساس  ا
می‌توانند ذهن را با آن توضیح دهند. در 
مفهومی  چارچوب  محاسبه‌گرایی  این 
است که در جاهایی علوم تجربی توانسته 
آن را بررسی کند. اینها نظریاتی هستند که 
ذیل محاسبه‌گرایی قرار می‌گیرد، ولی 
ب  عصا ا شبکه  در  را  ت  عا طلا ا زش  ا پرد
بین  طی  رتبا ا چه  که  می‌کنند  ل  نبا د
نورون‌ها برقرار است؛ بنابراین کاملا در 
تأکید  باید  می‌گیرد.  قرار  اعصاب  شبکه 
اساس  بر  ذهن  فلسفه  دوران  که  کنیم 
نیست  رقابت  چرخه  در  دیگر  دوآلیسم 
ن  کنو ا  . ست ا کهن  ی  یه‌ا نظر بیشتر  و 
نظریاتی در فلسفه ذهن رقیب محسوب 
م  علو با  لی  تصا ا نند  بتوا که  ند  می‌شو
 . کنند ر  برقرا تر  مپیو کا م  علو و  تجربی 
نوعی درهم تنیدگی میان فلسفه ذهن، 
تری  مپیو کا ت  لعا مطا و  ب  عصا ا م  علو
هست که از یکدیگر حمایت می‌کنند و در 
این حمایت، محور، تکیه بر علوم تجربی 
چون  دوآلیسم  بنابراین  است؛  داده  و 
نه  گردو ز  ا  ، نیست آن  در  تجربی  ه  د ا د

خارج می‌شود.  
*اطلاعات حکمت و معرفت

شعرهای عاشورایی

دکتر سیدحسن حسینی

استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

در این منظومه تعابیری به کار رفته که در 
ن   همچو ؛  نیست رف  متعا شیعی  نگرش 
لمؤمنین برای امامی جز حضرت  لقب امیرا
علی)ع(؛ اما با توجه به اینکه سنایی ظاهراً 
صی  خا معنی  ید  با  ، د بو هب  مذ   حنفی

مورد نظر باشد.
جز دورنگی نشد ز مرگ هلاک

مرد یک رنگ را  ز مرگ چه باک؟
مجلس وعظ رفتنت هوس است

مرگ همسایه واعظ تو بس است
پیچ پیچا ی  ســرا ر  د را  مرگ 

بسیچ به  فگند  ا یه  سا تا  پیش 
یشی نند مرگ  ز  پیری  به  تو 

؟ خویشی مگر  را  لموت  ملک‌ا
پیش آن‌کس که قدر دین داند

ند ا خو جل  ا  ، مَل ا شت  سرگذ

تمثیل در احوال گذشتگان جهان بی‌وفا
ری طرّا شت  سرگذ کنی  چه 

ری با شنو  جل  ا شت  سرگذ
ه چا زم  ســا نه  چگو ید  بگو تا 

ه شا سوزم  نه  چگو ید  بگو تا 
من را  ن  نا گرد که  ید  بگو تا 

چون شکستم به سروری گردن
ــل رُسُ و  نبیا  ا ز  ید  بگو تــا 

پلُ سر  بر  قهر  به  گرفتم  چون 
ت ا د ــا س سیّد  ز  ید  بگو تــا 

ت ا صلو و  ا ن  ا رو بر  ما  ز  که 
احد فضل  که  مرسل آن  احمد 

وحد ا ش  نبیا ا جمله  بر  ه  کرد

ت ا خلو و  جد  مسا ب  فــتــا آ
ت صلوا در  ۀ  صلو را  و  ا حق  ز  ا

ن عثما و  عمّر  و  بکر  بو ا شیخ 
ن سبحا لق  خا شیر  آن  حیدر 

میرحسن ل  حــا ز  ید  بگو تا 
وآن همه خصم چیره بر یک تن

ن بوسفیا پور  ر  کا آن  ر  ــد ن ا و
ن ما ا ه  د ا ند ورا  مر  ن  زما یک 

حسین و  کربلا  ز  ید  بگو تا 
آن نبی را چو قلب و همچون عین

شین و  شر  پر  م  قو ز  ید  بگو تا 
میرحسین قتل  به  راضی  شده 

ا ر و نه  خا ر گو گشته  بلا  کر
ورا نه  نشا و  ــد ع تیر  ه  ــرد ک

ر ما د و  ک  هلا ن  آورد ــر ب ن  زا
ر ا نخو خو ــهٔ  ــیّ م ا د  نــژا ز  ا

در مناقب امیرالمؤمنین حسین)ع(
لة الانبیاء  لعینین سلا لحسین یضئی ا ذکر ا
شهید  و ولدالاصفیا والاولیاء والاوصیاء و 
بضعۀ   ، لمصطفی ا عین  ۀ  قر و  ء  لکربلا ا
رضی‌الله  ء  لزهرا طمۀ‌ا فا کبد  و  لمرتضی  ا
لی  لدیه، قال‌الله سبحانه و تعا عنه و عن‌وا
لذین  عز من قائل فی ‌محکم کتابه: »ان ‌ا
یؤذون ‌الله و رسوله لعنهم الله فی‌الدنیا والآخرۀ 

لخاسرون،  لهم عذاباً مُهیناً« و اولئک هم‌ا واعَّ

لسلام: »ترکتُ کتاب‌الله و  لنبی علیه‌ا و قال ا
عترتی« فاخبر ان وعدالله حق.

حسین میر  ا  ، مرتضی پسرِ 
نین کو ر  د د  نبو یی  چنو که 

علیین زمین  ر  د و  ا ــل  ص ا
یقین ن  آسما ــدر  ن ا و  ا ع  فــر

عطا و  فا  و همه  فرعش  و  صل  ا
عفو و خشمش همه سکون و رضا

پدر ک  پا خَلق  همچو  و  ا خَلق 
پیغمبر خُلق  همچو  و  ا خُلق 

نیی د بدُ  حقیر  چشمش  پیش 
عقبی بدُ  جیه  و عقلش  نزد 

عرش قمّهٔ  ی  را و و  ا همت 
فرش همه  در  یده  گستر او  نام 

مصطفی مر ورا کشیده به دوش
ش غو آ ر  د ه  رید پرو مرتضی 

زهرا فته  یا ــس  اُن ــش  رُخ بر 
دعا ماه  و  ل  سا جانش  بر  کرده 

و ا بصیرت  همی  ــد  ن ا زد ــا ب
و ا سیرت  ز  کسی  هر  ی    شجره

هم تقی اصل و هم نقی فرع ست
هم زکی تخم و هم بهی زرع ست

ل جلا بحرِ  ز  هری  جو ی  نبو
ل جما ق  صد لِ  کما ز  ا فته  یا

دیدار در  سینه  و  روی  و  سر  به 
ر مختا حمد  ا نند  ما ــت  س را

ه د بو مصطفی  بحرِ  ز  ا ری  دُ
ه د بو مرتضی  پشت  فش  صد

مختصی ی  ــرا ب ز  ا و  ا ــل  ص ا
صی و صُلب  و  نبی  ن  جا ه  د بو

جمشید از  خاتم  چو  حیدر  ز  او 
خورشید ز  ا نور  چو  حمد  ا ز  و  ا

نش پیما و  عهد  بند  ر  د عقل 
نش جنبا مهد جبریل  ه  د بو

ی هُد ر  جویبا سرو  و  ا ه  د بــو
ا رد و  ج  ا و د با  و  ج  تا با  سرو 

حق رت  ــا شـ ا بت  ثا صلها  ا
مطلق گفتمش  سرو  این  سوی 

ین زَ لم  عا و  نبی  ل  مثا ن  آ
حسین میر  ا مصطفی  رث  ا و

کرده چون مصطفی به اصل و کرَم
شرف و عِرق و خلق هرسه به هم

بی‌آخر ســت    لــی وّ ا و  ا عشق 
هر بی‌ظا ست  ا طنی  با و  ا ز  را

ل لا ز ب  آ ز  و  ا ــرم  گ جگر 
ل ضلا و  بغَی  هل  ا ند  کرد منع 

چشم رد  ا ند و  ا صل  ا ز  ا خشم 
خشم مبر  پیا شهٔ  جگرگو ز  ا

شرفش با یف  شر عقل  ه  شد
کفَش ب  فتا آ ز  یه  سا یهٔ  سا

مزرع اصل و فرع او دل و جان
ن یما ا و  ا ع  زر و  ر  بذ مَنبت 

ی مصطفو غ  با بیخ  ز  ا خی  شا
ی نبو حقهٔ  و  رج  دُ ز  ا ری  د

رحمت و  ا ن  ستا و د بر  د  بــا
لعنت و  ا ن  شمنا د بــر  د بــا

صفت قتل حسین‌بن علی علیه‌السلام 
به اشارهٔ یزید علیه اللعنه

ند کرد و  ا ن  جا قصد  ن  شمنا د
ند ورد آ بر تنش  ز  ا ر  ــا م د تا 

زد یی  را د  فسا ز  ا ص  عمروعا
زد یی  پا پشت  خیره  را  ع  شر

د کر بیعت  پلید  ید  یز بر 
گرد آرَد  ــر ب ن  ا ند خا ز  ا که  تا 

بگذاشت جملگی  آزرم  و  شرم 
جمعی از دشمنان بر او بگماشت

حیل به  و  مه  نا به  را  و  ا مر  تا
منهل ر  د کشند  ینه  مد ز  ا

کربلا چون مقام و منزل ساخت
خت تا ی  و بر  د  یــا ز ل  آ گه  نا

بربستند ت  ــرا فـ بِ  آ ه  ا ر
خستند  ، غم و  عنا  ن  زا و  ا ل  د

ختر ا بد  ید  یز  ، سعد عمر 
سپر ه  برفکند ب  آ ــرِ  س به 

لعین دِ  ــا ی ز الله  عبد و  شمر 
نفرین با  د  با جفت  ن  روحشا

م زر ‌آ ــی ب تیغ  ند  برکشید
نز خدا ترس و نه ز مردم، شرم

یدند ببر تیغ  به  تیغ  از  سرش 
واندر آن فعل، سود می‌دیدند

ه شد ره  پا خصم  تیغ  ز  ا تنش 
ه شد ره  نظا و  ا بر  ن  ــروا م ل  آ

پلید ید  یز ن  ندرو ا مشق  د به 
برسید سرش  تا  د  بو منتظر 

کرد نی  ما د شا و  د  بنها پیش 
کرد نی  ما ا و  نیی  د بر  تکیه 

کرد ملا  ا خویش  ل  قو ز  ا بیتی 
کرد اِنها  و  جست  یرینه  د کین 

دست شومش بر آن لب و دندان
زد قضیب از نشاط و لب خندان

سَل َ ا یث  حد و  خزرج  کینهٔ 
وآن مکافات زشت و دست عمل

حسین ز  خته  بتو بــا  آ کینِ 
خواسته کینه‌های بدر و حُنین

ن یا گر ینب  ز و  نو  با شهر
حیران ناکسان  فعل  در  مانده 

ن لا پا و  شتر  ا بر  سربرهنه 
ن لا نا ل  د درد  ز  ن  یشا ا پیش 

ی پا به  ه  د یستا ا صغر  لا علی‌ا
رضا ه  د ا بد را  ظلم  ن  سگا ن  وا

د یا بن‌ز ا و  ید  یز  ، سعد عمر 
لح و عاد همچو قوم ثمود و صا

ر صرا ا ن  سگا آن  ه  کرد جفا  بر 
ر نکا ا ره  بر   ، حقد ز  ا رفته 

د ا بید رهِ  ر  د ه  ورد نــا هیچ 
د یا را  مرتضی  و  را  مصطفی 

را مله  مجا خته  ا ند ا سو    یک
را مله  معا ره  ه  ــرد ک ــت  زش

معد خویش  ی  برا دوزخ  ه  کرد
! حمد ا بر  ه  ید گز را  لحکم  ا بو

بربسته ــرم  ش و  زرم  آ ه  را
بشکسته ع  شر ن  پیما و  عهد 

در صفت کربلا و نسیم مشهد معظم
تعظیم ن  آ و  کربلا  ا  حــبّــذ

نسیم خلق،  به  بهشت آورَد  کز 
و آن تن سر بریده در گِل و خاک

وآن عزیزان به تیغ، دلها چاک
ه غلتید ک  خا به  سر  تن  ن  وا

ه فتید ا بد  بسی  بی‌سر  تن 

کشُته ن  جها همه  گزینِ  آن  و
غشته بیا تنش  ن  خو و  گِل  در 

ر ا بدکرد ن  لما ظا ن  چنا ن  آ و
ر صرا ا خویشتن  ظلم  بر  ه  کرد

ل رسو ن  ا ند خا و  ین  د حرمت 
جمله برداشته ز جهل و فضول

حسین خون  ز  لعل‌گون  تیغها 
چه بوَد در جهان بتر زین شَین؟

ن پیکا و  نیزه  و  شمشیر  زخم 
ن سنا ی  جا به  سر  نیزه  سر  بر 

ن جا یکسر  ه  د ا بد سین  یا ل  آ
عاجز و خوار و بی‌کس و عطشان

ه بدرید جمله  مه  جا مصطفی 
ه رید ببا ن  خو ه  ید د ز  ا علی 

ه شید خرا را  ی  رو طمه  فا
ه ید د ز  ا بی‌حد  ه  رید ببا خون 

حسن از زخم، کرده سینه کبود
زینب از دیده‌ها برانده دو روی

حزین گشته  پیر  ی  نو شهربا
پرُچین رخ  و  د آن  صغر  علیِ ‌ا

ه شد لیر  د جفا  بر  لمی  عا
ه شد شیر    شرزه  ، ه مــرد به  رو

ر پیگا ل  و ا ر  د ــی  ن ــرا ف ــا ک
ر فگا ر  لفقا ا و ذ زخم  ز  ا ه  شد

داغ صد  علی  از  دل  بر  را  همه 
باغ و  طاغی  قرین  یکسر  شده 

حسین ز  سته  زخوا با ل  د کین 
شده قانع بدین شماتت و شَین

باشد سگان  ی آن  بدگو که  هر 
دان که او شاه این جهان باشد

صفۀ اصرار الاعداء والباغین لعنهم‌الله
آدمی چون بداشت دست از صیت

هر چه خواهی بکن که فاصنعَ شیت
هر که راضی شود به کردهٔ زشت

نزد آن کس چه دوزخ و چه بهشت
خندد کسی  آن  بر  قل  عا مرد 

د بپسند ر  نا یش  خو پی  کز 
بفروشد خیره  به  نیا  د به  ین  د

کوشد ی  بد ر  د و  نیک  نکند 
خیره راضی شود به خون حسین

ثقلین از  وقعش  بود  فزون  که 
د بوَ ل  خا خبیث  ین  ا را  که  آن 

؟ د بوَ ل  خا بن  ا کی  را  ن  منا مؤ
رم بیزا ل  بن‌خا ا ین  ا ز  ا من 

رم زا آ ل  د هم  نیز  ر  ــد پ کز 
پس تو گویی یزید میر من است

است من  پیرِ  پلید  عمروعاص 
پیر شد  با ص  عمروعا را  که  آن 

، میر شد  با پلید  ید  یز یا 
است نفرین  و  عذاب  مستحق 

ل و بددین است بد ره و بدفعا
د با کس  آن  بر  دگــر  ا د لعنت 

د یا نیکی  به  کند  را  و  ا مر  که 
من نی ام دوستدار شمر و یزید

بعید عهد  به  منم  قبیله  ن  زا
کردن بد  به  شود  راضی  که  هر 

ن گرد در  گشت  ق  طو لعنتش 
از »سنایی« به جان میر حسین

ین دَ یم  ا د ست  ثنا ن  را هزا صد

مجدود بن آدم سنایی

شاعر  عارف اواخر قرن پنجم

حیات معنوی
مه  فصلنا هم  نوزد ره  شما  
ل  سا  ، » ی معنو ت  حیا «
ین  ا با   1 4 0 3 ر  بها ، ششم
سخن   : شد منتشر  لب  مطا
ن  میا نسبت  ؛   نخست
 / ق خــا ا و  ن  عرفا و  فقه 
؛  ن ملا کا ق  د صا محمد
جعفری  فقه  ر  د  » ن نسا ا «
ی  مهد  / نی عرفا یقت  طر و 
پورحسین؛ میزان شریعت و 
تجربه طریقت/ محمد جواد 
اخلاقی  پرهیزه‌های  ادبی؛ 
در عرفان و شریعت/ سجاد 
یقت  طر ؛  منفرد عظی‌  ا و
قی  خلا ا زیست   : ی معنو
حمد  ا  / طفی عا ک  سلو و 
شهدادی؛ از زبانم به دلم آید 

و از دل به زبان/ محمدکاظم حقانی فضل؛ شریعت مسیری امن به سوی 
حقیقت/ زینب کاملان؛ تعامل و تهافت عرفا و فقها در تاریخ/ سیدعباس 
رضوی؛ نیم نگاهی به چهار اثر معنوی نوشته مرتضی کربلایی/ محسن 
احمدرضا  سیاسی/  فلسفه  منظر  از  روایات  گوناگونی  تحلیل  دریابیگی؛ 
یزدانی مقدم؛ توهین و مقابله در ترازوی فقه و اخلاق/ مصطفی سلیمانی؛ 

به بهانه فیلم مست عشق/ علی مهجور.


